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این آدیو از مکالمه خصوصی در مورد  روابط پدر و مادر ها در ایران با بچه هایشان است و دخالت هایی که در زندگی بچه هاشون می کنند و وابستگی هایی که به این موضوع دارند
برای اینکه خصوصی بودن این موضوع حفظ بشه من صدای چندین نفری که در این مکالمه بودند را بر می دارم و صدای خودم را ضبط می کنم. ولی توجه داشته باشید که این صحبت ها به وسیله ی چندین نفر انجام شده.
شخصی می گوید: پدر و مادر من دوست دارند که من بهشون وابسته باشم. یعنی وابسته بودن را دوست دارند که بهشون ابراز بشود از طرف بچه هاشون. چه از نظر مالی چه از نظر مشاورت های کاری و از هر چیزی. در روابط خانوادگی در رابطه با دیگر افراد خانواده ادم را مجبور می کنند که حتما باید این کار یا آن کار را بکنی. و اگر هم بگویی نمی خواهم، دوست ندارم قهر می کنند یا فشار روانی به آدم می آورند که آدم برای اینکه خودش را خلاص کنه مجبور می شود بلاخره انجام بدهد. چه کار می شود کرد؟
ست: تقصیرشان اصلا نیست ولی شما خودتان را باید یواش یواش آزاد کنید. با آزد کردن خودتان آن ها را هم آزاد کرده اید.
شخصی می گوید: ولی چیزی است که خیلی من را عصبانی می کند ...
ست: اگر لذت می بری به کارشان ادامه بده وگر نه بگو من آزادی ام را می خواهم.
همان شخص: من می گویم ولی خیلی دخالت می کنند. به من می گویند باید با همه رفت و آمد کنی، چرا افسرده شدی، چرا ساکت می نشینی، جرا این؟ چرا اون. بعد من از اینکه آن ها ناراحت می شوند، ناراحت می شوم.
ست: نه، ناراحتی آن ها responsibility تو نیست، دخالت های الکی می کنند. بیخود می کنند.
همان شخص: در این مسائلی که بین من و پدر و مادرم پیش می آید من خیلی یاد خدمت های شما و کارهای شما به پدر و مادرتان می افتم.
ست: خدمت فرق می کند با وابستگی. 
همان شخص: خدمت چطوری است؟
ست: خدمت را موقعی که احتیاج ندارند که نمی کنی فقط عشق می دهی. موقعی که پیر شدند و احتیاج دارند و شما آنجا هستید. ببین بعضی از بچه ها سرنوشت شان نیست تا آخر عمر مادرشان آنجا باشند برای اینکه کارمیک شان نیست. مال من بود. برای من کارمای من این بود که با پدر و مادرم تا لحظه ی آخر باشم. از محالات بود که آزادی شان را بگیرم. تا موقعی که مامانم راه می رفت دستش را نمی گرفتم. تا موقعی که بابام تنها زندگی می کرد نمی گفتم که بیایم پهلویت بخوابم. و اون ها هم. طرز ما این طوری بود ولی مثل عقاب نگاهشان می کردم. مراقبشان بودم آخر سر. برای اینکه پدر و مادر من خیلی روشن فکر و از جوانی مرتبا جاهای مختلف دنیا بروند زندگی کنند. این است که به این چیزا عادت کرده بودند و زندگی کوچکی نداشتند و بچه ها شون هم ... مثلا برادرم 17 سالگی آمد، اون یکی برادرم 12 سالگی آمد و من 14 سالگی آمدم و می آمدند سالی سه بار می آمدند ولی برای آزادی ما خوشحال بودند. من هم همین کار را با خودشان کردم. بهشون گفتم هر وقت احتیاج دارید من یک قدم با شما ها فاصله دارم بعد هم که زیادی پیر شدند همین سه چهار سال آخر فقط. مامانم تا سه، چهار سال قبل از مرگش هنوز رانندگی می کرد همه جا می رفت تایر ماشینش را عوض می کرد. سرویس می کرد، غذا می پخت. من هم مثلا عصر ها می رفتم می دیدم شان چقدر هم با هم fun داشتیم. اون هم نمی گفت چرا می آیی؟ چرا به این زودی می روی؟ زندگی من فرق می کرد ولی آنچه من به چشم خودم دیدم وقتی فامیل زیاد با هم باشند از اون چیزی که طبیعت برایشان گفته که 18 سالگی یا 21 سالگی دیگر بس است، چی می شود؟ حرف هایشان تکراری می شود دیگر لذتی تویش نیست، دیگر تازگی ندارد، دیگر گسترشی نیست.
شخصی می گوید: پدر و مادر من پیر هستند و من همیشه خیلی رعایت شان را می کردم و سعی می کردم چیزی را بهشان بگویم که خیلی نگرانشان نکند حتی اگر دروغ بگم. 
ست: این کار را کردن گسترش آن ها را هم می گیری. وقتی تو حرف خودت را بزنی یا قبول می کنند یا نمی کنند. اگر قبول کنند به نفع شان است اگر هم نکنند عادت می کنند به قبول کردن.
همان شخص: من اوایل که مدیتیشتن را شروع کرده بودم بعد از کار ساعت ها می رفتم در اتاقم و چراغ را خاموش می کردم و شمع روشن می کردم  و مدیتیشن می کردم پدرم نگران می شد و چراغ را روشن می کرد و می گفت چی شده؟ چرا این طوری هستی؟
ست: برای اینکه نگفته بودی بهشان. من هم اگر بچه هایم بهم نگن فکر می کنم دارند جن و پری می گیرند باید بهشون بگویی همه می خندند  ...to be honest 
عادت می کنند . مثلا من وقتی بابا را پیدا کردم شش ماه بعدش دو تا بچه قنداقی را بردم هندوستان خوب این ها شوکه شدند ولی آماده شان کرده بودم گفتم معجزه می کند، این طوری است، فلان و فلان و فلان است. خوب خیلی worry کردند برای بچه ها خیلی 37-38 سال پیش هندوستان این طوری نبود. اصلا آب تصفیه نداشت تو دهاتش. بابا آورد. ولی چه کار کرد مامانم؟ گفت من هم در سفر دوم باهاتون می آیم. هم برای اون خوب شد هم خیالش از طرف بچه های من راحت شد. نمی گفت که نصف بیشتر اینکه دارم می آیم برای این است که بچه ها چیزی شان نشود. 
شخصی می گوید: مادر من در این راه من را ساپورت می کند و حتی من برایش کتاب های معنوی می گیرم ولی در رابطه با روابط من با دیگران خصوصا فامیل دخالتن می کند در زندگی من
ست: لابد این متد ایرانی ها است. برای اینکه همه تان همین را می گویید.
من مامانم این ها اگر می گفتند این کار را بکن برایت خوب است می گفتم دوست ندارم. بابام می گفت این چه جوابی است که همه ی جواب ها را قطع می کند؟ من می گفتم دوست ندارم 

